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اخبار

ملاقات حضوری شهردار و اعضای 
شورای اسلامی شهر ساری با 

شهروندان منطقه۳ برگزار شد 

ارتباط  و  محله‌محوری  سیاست  راستای  در   
مستقیم با شهروندان، نشست ملاقات مردمی و 
بررسی میدانی مشکلات اهالی منطقه ۳ ساری، 
با حضور مدیران ارشد شهری و اعضای شورای 

اسلامی شهر برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
با هدف  این نشست که  شهرداری ساری، در 
تسریع در رفع مطالبات شهروندان برپا شد، سید 
حسن احمدی شهردار ساری، به همراه افشین  
ذوالفقار  شهر،  اسلامی  شورای  رئیس  راسخ 
شورای  اعضای  از  وریجی  حسین  و  شریفی 
اسلامی شهر، میثم فرخی معاون حمل و نقل 

و امور زیربنایی و 
آرش عطایی معاون خدمات شهری، در این 
دیدار  پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های اهالی 

محلات منطقه ۳ بودند.
بررسی میدانی مطالبات زیربنایی و خدماتی

 در این ملاقات، شهروندان منطقه ۳ به‌صورت 
زمینه‌های  در  را  خود  مسائل  چهره‌به‌چهره 
بهسازی معابر، هدایت آب‌های سطحی، توسعه 
فضای سبز و خدمات حمل‌ونقل عمومی مطرح 

کردند.
شهردار ساری: مطالبات مردم، اولویت اول 

بودجه‌ریزی محله‌ای است
این نشست  سید حسن احمدی در حاشیه 
با تأکید بر اینکه منطقه ۳ یکی از اولویت‌های 
توسعه‌ای شهرداری است، اظهار داشت: حضور 
میان  در  فنی  معاونین  و  اعضای محترم شورا 
از  را  تصمیمات  تا  می‌کند  کمک  ما  به  مردم، 
پشت میزها به دلِ محلات ببریم. تمام موارد 
مطرح شده توسط همکاران من یادداشت شده 
و برای هر یک، زمان‌بندی اجرایی در نظر گرفته 

خواهد شد.
این نشست با دستور ویژه شهردار ساری به 
معاونین حاضر در جلسه جهت رسیدگی آنی 
به برخی گره‌های خدماتی در محلات منطقه ۳ 

به پایان رسید.

نظــر بــه اینکــه مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی 
ــاک  ــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 ام و ســاختمانهای فاق
متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر 
ــه و  ــات مالکان ــیدگی تصرف ــورد رس ــتان م ــی چمس ــد ثبت در واح
ــاع  ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای لازم ص ــان مح ــارض آن بامع

ــر آگهــی میگــردد  ــه شــرح زی عمــوم ب
بخش یک 

قریه دار کا پاک 22 اصلی بخش 1 
572 فرعــی آقــای ابراهیــم یزدانــی فرزنــد اســفندیار نســبت بــه 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری زراعــی باغــی بــه مســاحت 

ــع  ــر مرب 159/03 مت
ــه  ــبت ب ــفندیار نس ــد اس ــی فرزن ــم یزدان ــای ابراهی ــی آق 571  فرع
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری زراعــی باغــی بــه مســاحت 

ــع  ــر مرب 168/86 مت
قریه شیرکا پاک 2- اصلی بخش 1 

613  فرعــی آقــای محمــد رضــا تیانــی خیابانــی فرزنــد اکبــر نســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری زراعــی باغــی به مســاحت 
ــی  ــف م ــگ مشــاع عرصــه وق ــدار دو دان ــه مق ــع ک ــر مرب 250/39 مت

باشــد. 
ــه نســبت  ــد نعمــت ال ــرز ســهرابی خــواه فرزن ــای فرام ــی آق 612 فرع
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن خشــکه زاری بــا کاربــری زراعــی بــه 
مســاحت 366/61 متــر مربــع کــه مقــدار دو دانــگ مشــاع عرصــه وقــف 

می بـــاشد. 
قریه تجاسبکا پاک 19- اصلی بخش 1 

169 فرعــی آقــای مهــدی کفشــگر فرزنــد یــزدان نســبت بــه ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــری زراع ــا کارب ــکه زاری ب ــن خش ــه زمی ــک قطع ی

ــع ــر مرب 223/56 مت
قریه خطیب کا پاک 29- اصلی بخش 1 

253  فرعــی خانــم فاطمــه مســتقل امنیــه فرزنــد حســین نســبت بــه 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری زراعــی  باغــی بــه مســاحت 

250/28 متــر مربــع 
بخش یازده 

قریه سنگین ده 41- اصلی بخش 11 
466  فرعــی آقــای وحیــد فرمانــی فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 155/34 متــر مربــع 

قریه شاهزالده 17- اصلی بخش 11 
ــه  ــبت ب ــمعیل نس ــد اس ــحالی فرزن ــدی خوش ــای مه ــی آق 64 فرع
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری زراعــی باغــی بــه مســاحت 
380/89 متــر مربــع کــه مقدار 96 ســیر مشــاع عرصه وقف مـــی باشــد. 

قریه عبداله آباد 47- اصلی بخش 11 
815 فرعــی از 259 فرعــی خانــم ســیده مهیــن حســینی فرزنــد ســید 
قشــم نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری زراعــی باغی 

بــه مســاحت275/90 متــر مربــع 
قریه عربخیل 46- اصلی بخش 11 

514 فرعــی آقــای علــی کاظــم زاده و خانــم مــژگان کاظــم زاده فرزنــد 
ــری  ــاغ )کارب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــویه نس ــود بالس محم

زراعــی - بــاغ( بــه مســاحت 345/38 متــر مربــع کــه 64 ســیر مشــاع 
عرصــه وقــف مــی باشــد. 

بخش 2 
قریه علی آباد 12- اصلی بخش 2 

285 فرعــی خانــم ملیحــه گلســتان ایرانــی فرزنــد حســن نســبت بــه 
ــه  ــی ب ــری زراع ــا کارب ــکه زاری ب ــن خش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــع ــر مرب ــاحت 472/26 مت مس
قریه جوربند 2- اصلی بخش 2 

ــان  ــد رمض ــا فرزن ــر پای ــی اکب ــای عل ــی آق ــی از 793 فرع 1454 فرع
نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی به مســاحت 

227/39 متــر مربــع
 1455 فرعــی از 793 فرعــی آقــای جلیــل حســینی فرزنــد مصطفــی 
نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی به مســاحت 

223/53 متــر مربــع 
1456 فرعــی از 793 فرعــی شــعبان رضائــی فرزنــد مرتضــی نســبت بــه 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 227/85 

ــر مربع  مت
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــب م ــه موج ــذا ب ل
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه 
ــق  ــه 15 روز از طری ــه فاصل ــت ب ــی در دو نوب ــن آگه ــه ای مربوط
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش ــر الانتش ــی / کثی ــه و محل ــن روزنام ای
روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند بای ــته باش ــراض داش ــده اعت ــام ش آرای اع
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــد. معت ــذ .نماین اخ
اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نمایــد و گواهــی تقدیــم تســلیم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل 
تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه 
ــت  ــراض در مهل ــه اعت ــی ک ــی دادگاه اســت و در صورت حکــم قطع
قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض ، گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 
متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده 13 آییــن نامــه 
مذکــور در مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبــا اظهــار نامــه ثبتــی 
پذیرفتــه نشــده ، واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهــار 
ــی  ــی نوبت ــن آگه ــب را در اولی ــد حــدود ، مرات ــاوی تحدی ــه ح نام
ــه صــورت همزمــان باطــاع عمــوم میرســاند و  ــد حــدود ب و تحدی
نســبت بــه امــاک در جریــن ثبــت و فاقــد ســائقه تحدیــد حــدود 
ــی  ــورت اختصاص ــه ص ــدود را ب ــد ح ــی تحدی ــی آگه ــد ثبت ، واح

منتشــر مــی نمایــد.
 میم الف : 2179616

تاریخ انتشار نوبت اول 1405/02/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1405/03/09 

عين اله تيموري 
رئيس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان  1238

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان  آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ــاده  ــأت موضــوع م ــه در هی ــی ک ــاک و متقاضیان ــند رســمی مصــوب 1390/09/20 ام س
ــه  یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکان
و بامعــارض آنــان محــرز و رأی لازم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل 

آگهــی مــی گــردد:
امــاک متقاضــی واقــع در قریــه کهنــه ســرا پــاک 15 اصلــی بخــش 3 قشــاقی کاســه 

1404/4306
ــدر  ــی چلن ــی بال ــای مرتض ــی آق ــاک 663 فرع ــماره 140460310007073520پ رای ش
فرزنــد اباصلــت نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 306/79 

مترمربــع خریــداری بــدون واســطه/ بــا واســطه از آقــای اباصلــت بالــی
لــذا بــه موجــب مــاده 3- قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت 
ــر و  ــهرها منتش ــار در ش ــی / کثیرالانتش ــه محل ــق روزنام ــه 15 روز از طری ــه فاصل ب
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی، رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتکیــه اشــخاص 
ــخ انتشــار اولیــن  ــد از تاری ــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بای ذینفــع ب
آگهــی در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــد ظــرف یــک  ــد. معتــرض بای ــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماین ثبــت محــل وق
ــه دادگاه عمومــی  ــم دادخواســت ب ــه تقدی ــادرت ب ــخ تســلیم اعتــراض مب ــاه از تاری م
ــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه  ــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت ب محــل نمای
ــی دادگاه اســت و در  ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام در ای
صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، گواهــی تقدیــم 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــت مب ــد اداره ثب ــه نکن ــل ارائ ــی مح ــه دادگاه عموم ــت ب دادخواس
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــی نمای ــت م ــند مالکی س
ــر مــاده 13 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی  دادگاه نیســت. بدیهــی اســت براب
ــا رأی هیــأت  ــاً اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی ب از اماکــی کــه قب
پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی 
ــه  ــی رســاند و نســبت ب ــه اطــاع عمــوم م ــان ب ــه صــورت همزم ــد حــدود ب و تحدی
امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد 

ــف: 2166887 ــد./ م ال ــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمای حــدود را ب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/2/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/2/26

علی اکبر مقدسی فر
  رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر858

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ــاده  ــأت موضــوع م ــه در هی ــی ک ــاک و متقاضیان ــند رســمی مصــوب 1390/09/20 ام س
ــه  یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نوشــهر مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکان
و بامعــارض آنــان محــرز و رأی لازم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل 

آگهــی مــی گــردد:
ــه  ــی کاس ــش 2 ییاق ــی بخ ــاک 67 اصل ــک پ ــه لاش ــع در قری ــی واق ــاک متقاض ام

1404/3939
رای شــماره 140460310007000507پــاک 78 فرعــی آقــای امیــر فراشــاهی فــر فرزنــد 
محمــود نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت 700/00 مترمربع 

خریــداری بــدون واســطه/ بــا واســطه از ســید شــاهین تفرشــی
لــذا بــه موجــب مــاده 3- قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13- آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت 
ــر و  ــهرها منتش ــار در ش ــی / کثیرالانتش ــه محل ــق روزنام ــه 15 روز از طری ــه فاصل ب
در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آگهــی، رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتکیــه اشــخاص 
ــخ انتشــار اولیــن  ــد از تاری ــه آرای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بای ذینفــع ب
آگهــی در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 
ــد ظــرف یــک  ــد. معتــرض بای ــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماین ثبــت محــل وق
ــه دادگاه عمومــی  ــم دادخواســت ب ــه تقدی ــادرت ب ــخ تســلیم اعتــراض مب ــاه از تاری م
ــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه  ــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت ب محــل نمای
ــی دادگاه اســت و در  ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام در ای
صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، گواهــی تقدیــم 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــت مب ــد اداره ثب ــه نکن ــل ارائ ــی مح ــه دادگاه عموم ــت ب دادخواس
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــی نمای ــت م ــند مالکی س
ــر مــاده 13 آئیــن نامــه مذکــور در مــورد قســمتی  دادگاه نیســت. بدیهــی اســت براب
ــا رأی هیــأت  ــاً اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده، واحــد ثبتــی ب از اماکــی کــه قب
پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود، مراتــب را در اولیــن آگهــی نوبتــی 
ــه  ــی رســاند و نســبت ب ــه اطــاع عمــوم م ــان ب ــه صــورت همزم ــد حــدود ب و تحدی
امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود، واحــد ثبتــی آگهــی تحدیــد 

ــف: 2166561 ــد./ م ال ــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمای حــدود را ب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/2/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/2/26

علی اکبر مقدسی فر
 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر859

شب‌های تهران در میانه ترس از جنگ و بی‌پولی | تعطیل کنیم، برویم خانه بیشتر 
می‌صرفد | تغییر رفتار فروشنده و مشتری موقتی است یا عادت می‌شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، بعد از بیش از 2 ماه جنگ و تعلیق، انگار عقربه‌های شهر 
عقب کشیده شده‌اند. خیابان‌هایی که تا پیش از این، حتی در ساعت‌های پایانی شب 
هم از نور ویترین‌ها، صدای کافه‌ها، توقف تاکسی‌ها و رفت‌وآمد عابران زنده بودند، 

حالا از حدود ساعت ۸ تا ۹ شب به بعد، آرام‌آرام خاموش می‌شوند.
این خاموشی فقط خاموشی چراغ‌ها نیست؛ خاموشی خرید است، خاموشی میل 
به ماندن در خیابان است، خاموشی گفت‌وگوی بی‌دغدغه میان فروشنده و مشتری 
است. در خیابان‌هایی مثل ولیعصر، از حوالی میدان ولیعصر به بالا، در بخش‌هایی 
از شریعتی، ونک، جمهوری، ابن‌سینا، فردوسی و ...، رد این تغییر دیده می‌شود؛ 
ویترین‌هایی که زودتر پایین کشیده می‌شوند، کافه‌هایی که به‌جای چند شیفت، با 
نصف ظرفیت کار می‌کنند، فروشنده‌هایی که پشت دخل نشسته‌اند اما نگاهشان 
بیشتر به ساعت است تا مشتری، و عابری که اگر خریدی هم دارد، سریع‌تر می‌خرد 

و زودتر راه خانه را در پیش می‌گیرد.
تهران؛ شهری که زودتر خاموش می‌شود

در روزهای عادی، خیابان ولیعصر فقط یک مسیر عبور نبود؛ خودش یک مقصد 
بی‌هدف  یا حتی  ویترین‌ها  دیدن  کافه‌نشینی،  قدم‌زدن،  برای خرید،  آدم‌ها  بود. 
چرخیدن به آن می‌آمدند. اما در فضای بحران، خیابان از »مقصد« به »مسیر رفتن 
به خانه« تبدیل شده است. مردم کمتر مکث می‌کنند، کمتر می‌پرسند، کمتر مقایسه 

می‌کنند و کمتر با خیال راحت خرید می‌کنند.
یکی از فروشندگان حوالی ولیعصر می‌گوید: »قبلاً ساعت ۹ تازه بعضی مشتری‌ها 
می‌آمدند. الان ۹ نشده خیابان خلوت می‌شود. چراغ مغازه‌های اطراف که خاموش 
شود، آدم خودش هم می‌ترسد باز بماند. وقتی مشتری نیست، ماندن فقط هزینه 
برای  است.  صنفی  واحدهای  از  بسیاری  وضعیت  خلاصه  جمله،  این  است.« 
فروشنده، باز بودن مغازه زمانی معنا دارد که احتمال فروش وجود داشته باشد. 
اما وقتی مشتری در خیابان نیست، هزینه روشنایی، نیروی کار، رفت‌وآمد، ریسک 
امنیتی و فشار روانی، از درآمد احتمالی بیشتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از 
مغازه‌داران می‌گویند »تعطیل کنیم و برویم خانه، بیشتر می‌صرفد.« خیابان‌های 
تهران این روزها پر شده از رانندگانی با خودروهای گران‌قیمت که نه برای انتخاب، 
بلکه برای بقا کار می‌کنند. جنگ، فقط یک رخداد نظامی نیست؛ در زندگی روزمره به 
شکل زمان کوتاه‌تر، خیابان خلوت‌تر و تصمیم‌های اقتصادی کوچک اما مداوم ظاهر 
می‌شود. فروشنده دیگر فقط به سود فکر نمی‌کند؛ به مسیر برگشت، ترافیک شب، 
تاریکی خیابان، خطر دزدی، احتمال حمله، هزینه اجاره و قبض برق هم فکر می‌کند.

مشتری‌های عجول، خریدهای کوچک‌تر و بی‌اعتمادی بیشتر
یکی از مهم‌ترین تغییرات در رفتار مشتری‌ها، »کوتاه شدن زمان تصمیم‌گیری« 
است. در ظاهر، ممکن است این عجله به نفع فروشنده باشد؛ مشتری سریع‌تر 
انتخاب می‌کند. اما در واقع، این عجله بیشتر از آن‌که نشانه خرید باشد، نشانه 
اضطراب است. مردم کمتر برای خریدهای غیرضروری وقت می‌گذارند. خرید از حالت 

تفریح، انتخاب و تجربه، به حالت رفع نیاز فوری رسیده است.
یک فروشنده پوشاک در خیابان ونک می‌گوید: »من لباس مهمانی می‌فروشم. 
خب معلوم است کسی در این اوضاع نمی‌آید لباس شب بخرد. عروسی‌ها کم شده، 
مهمانی‌ها محدود شده، مردم دل‌ودماغ ندارند. چرا باید تا شب باز بمانم؟ اجاره 
مغازه‌ام ماهی ۲۰۰ میلیون تومان است؛ غیر از آب و برق و گاز و حقوق. وقتی فروش 

نیست، حداقل زودتر ببندم، پول برق و نیروی کار کمتری می‌دهم.«
در چنین فضایی، کالاها دو دسته شده‌اند: ضروری و قابل حذف. مواد غذایی، 
دارو، نان، لبنیات، شوینده و برخی اقلام پایه هنوز خریدار دارند، اما پوشاک مجلسی، 
لوازم آرایشی، اکسسوری، کالاهای تزئینی، خدمات تفریحی، کافه‌نشینی طولانی و 

خریدهای مناسبتی افت کرده‌اند.

در میانه‌ جنگ و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی، اقتصاد نه در آمارها، بلکه در 
زندگی معلق مردمی روایت می‌شود که هر روز بیشتر به بقا فکر می‌کنند تا آینده.

مردم همچنان خرید می‌کنند، اما نه مثل قبل. خریدشان کوچک‌تر شده، دفعات 
پرس‌وجو بیشتر شده، اما تصمیم نهایی کمتر به خرید ختم می‌شود. فروشنده‌ها از 
مشتری‌هایی می‌گویند که قیمت می‌پرسند، مکث می‌کنند، می‌گویند »فعلاً ببینم چه 
می‌شود« و می‌روند. این جمله، شاید پرتکرارترین جمله بازار در دوران بحران باشد: 

»فعلاً ببینم چه می‌شود.«
داروخانه‌ها هم از بحران مصرف می‌گویند؛ آرایشی و بهداشتی قربانی اول

داروخانه‌ها در بحران وضعیت متفاوتی دارند. از یک طرف، جزو صنوف ضروری‌اند 
و معمولاً زودتر از دیگران تعطیل نمی‌کنند. از طرف دیگر، ترکیب فروششان تغییر 
کرده است. دارو، مکمل‌های ضروری، اقلام درمانی و بهداشتی پایه همچنان مشتری 
دارد؛ اما بخش آرایشی و بهداشتی، مخصوصاً کالاهای غیرضروری یا گران‌تر، افت 
محسوسی را تجربه می‌کند. مسئول یک داروخانه در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران 
می‌گوید: »دارو را مردم مجبورند بخرند، اما فروش کرم، ضدآفتاب، محصولات مراقبت 
پوست یا آرایشی خیلی افت کرده. قبلاً مشتری می‌آمد چند قلم انتخاب می‌کرد. الان 
یا نمی‌خرد یا ارزان‌ترین گزینه را می‌خواهد. خیلی‌ها از نسخه دکتر هم می‌گویند فعلاً 
فقط داروی اصلی را بدهید.« این تغییر، فقط تغییر سبد خرید نیست؛ تغییر اولویت 
زندگی است. در بحران، بدن باید دوام بیاورد، ظاهر می‌تواند صبر کند. خانواده‌ای که 
نگران درآمد ماه آینده، قطعی اینترنت، امنیت رفت‌وآمد، قیمت کالا و آینده نامعلوم 

است، طبیعی است که خرج‌های غیرضروری را حذف کند.
و  در ساده‌ترین  وقتی حتی  نیست؛  دیگر »حداقل«  کردن هم  زندگی  حداقلی 
فشرده‌ترین شکل ممکنِ هزینه‌کرد، دخل و خرج به زحمت به هم می‌رسد، زندگی نه 

با رفاه، بلکه با حذف، تعویق و اضطراب پیش می‌رود.
فروشنده داروخانه ادامه می‌دهد: »ما هم مثل بقیه مشکل داریم. شیفت‌ها را 
سبک‌تر کردیم. قبلاً بعضی شب‌ها تا دیرتر می‌ماندیم، اما الان وقتی خیابان خلوت 
می‌شود، هم برای کارکنان سخت است، هم برگشتنشان. هزینه اسنپ هم بالا رفته. 

برای یک فروش محدود، نمی‌شود چند نفر را تا آخر شب نگه داشت.«
سوپرمارکت‌ها باز می‌مانند، اما امن نیستند

آخرین چراغ روشن  بیشتر مغازه‌ها زودتر می‌بندند، معمولاً  در راسته‌هایی که 
متعلق به سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و گاهی میوه‌فروشی‌هاست. چون کالای ضروری 
می‌فروشند و نیاز روزانه مردم به آن‌ها قطع نمی‌شود. اما حتی این صنف هم از 
بحران مصون نیست. صاحب یک سوپرمارکت در حوالی شریعتی می‌گوید: »ما مثل 
لباس‌فروش یا کافه نیستیم که کامل ببندیم. مردم شیر، نان، تخم‌مرغ، آب، کنسرو و 
چیزهای ضروری می‌خواهند. اما خریدها کوچک‌تر شده. قبلاً یک خانواده می‌آمد برای 

چند روز خرید می‌کرد، الان بیشتر روزانه و محدود می‌خرند.«
به گفته او، مسئله فقط کاهش خرید نیست؛ خلوتی خیابان خودش خطر جدیدی 
ساخته است: »وقتی مغازه‌های اطراف می‌بندند، ما می‌مانیم و یک خیابان تاریک. این 
خودش ریسک دزدی و خفت‌گیری دارد. مشتری هم وقتی ببیند خیابان خلوت است، 
ترجیح می‌دهد زودتر برود. ما هم بین باز ماندن برای فروش ضروری و ترس از ناامنی 
گیر کرده‌ایم.« این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنوفی که فروششان کاملاً از بین 
نرفته، با بحران‌های جانبی روبه‌رو شده‌اند. اقتصاد شهر فقط به تعداد مشتری وابسته 
نیست؛ به روشن بودن راسته، حضور عابر، فعالیت همسایه‌ها و احساس امنیت هم 
وابسته است. وقتی یک خیابان زود خاموش می‌شود، هر مغازه بازمانده، به‌تنهایی در 

معرض فشار بیشتری قرار می‌گیرد.
برای شروع یک زندگی حداقلی در ایران، باید از سد هزینه‌های میلیاردی گذشت. در 

چنین شرایطی، ازدواج بیش از آن‌که انتخاب باشد، آزمون توان مالی است.
موتوری‌ها و راننده‌ها؛ کار در خیابانی که هر لحظه می‌تواند خطرناک شود

بحران برای کسانی که کارشان در خیابان است، شکل عریان‌تری دارد. پیک‌ها، 

خانه‌نشینی  از  توزیع‌کنندگان،  و  باربرها  اینترنتی،  تاکسی  رانندگان  موتوری‌ها، 
نمی‌توانند درآمد داشته باشند. آن‌ها باید در خیابان بمانند؛ حتی وقتی خیابان امن 

به نظر نمی‌رسد.
یک پیک موتوری روایت می‌کند: »ما کارمان ریسک دارد، اما الان ریسک فرق 
کرده. فقط تصادف و ترافیک نیست. هر لحظه آدم فکر می‌کند اگر حمله‌ای بشود، 
اگر صدای انفجار بیاید، اگر موجش برسد، چه می‌شود؟ در همین جنگ اخیر، یک 
بار از صدای انفجار شوکه شدم و تعادلم را از دست دادم. از موتور پرت شدم پایین. 

از آن روز به بعد، بعد از تاریکی خیلی محتاط‌تر کار می‌کنم.«
برای موتوری‌ها، شهر خلوت همیشه به معنی کار راحت‌تر نیست. خیابان خلوت 
می‌تواند مسیر را سریع‌تر کند، اما اگر تاریکی، اضطراب، نبود نیروی عبوری و کاهش 
سفارش به آن اضافه شود، درآمد کمتر و خطر بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، کاهش 
فعالیت کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های غیرضروری، سفارش‌های پیک را هم پایین 
می‌آورد. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی می‌گوید: »مشتری شب کم شده. بعضی 
مسیرها را هم نمی‌روم، چون برگشت ندارم یا خیابان‌ها خلوت است. از شمال تا 
جنوب تهران اگر بخواهم بروم و در ترافیک یا مسیر خالی گیر کنم، آخرش شاید ۲۰۰ 

هزار تومان هم برایم نماند.«
بحران، عقل اقتصادی آدم‌ها را حساس‌تر می‌کند. هر مسیر، هر ساعت اضافه و هر 

سفارش، با پرسش ساده‌ای سنجیده می‌شود: »می‌صرفد یا نه؟«
کافه‌ها، ویترین‌ها و پایان موقت شب‌های زنده تهران

یکی از نشانه‌های مهم تغییر رفتار شهری، وضعیت کافه‌ها است. کافه‌هایی که تا 
چند ماه پیش در چند طبقه، با چند شیفت کاری، تا پاسی از شب میز پر می‌کردند، 
حالا در بسیاری از نقاط شهر با ظرفیت کمتر کار می‌کنند. بعضی فقط یک طبقه 
را فعال نگه داشته‌اند، بعضی ساعت کاری را کوتاه کرده‌اند و بعضی از نیروها را 
به شیفت‌های کمتر منتقل کرده‌اند. مدیر یک کافه در شمال شهر تهران می‌گوید: 
»قبلاً شب‌ها اوج کار ما بود. الان از ساعت ۸ به بعد انگار مشتری‌ها نگران برگشتن 
می‌شوند. ما هم همه طبقه‌ها را باز نمی‌کنیم. وقتی نصف میزها خالی است، روشن 

کردن کل فضا، نگه داشتن همه نیروها و ادامه کار تا آخر شب صرف ندارد.«
این اتفاق، فقط کاهش فروش قهوه و غذا نیست. کافه در تهران سال‌های اخیر 
مطالعه،  کار،  قرار،  محل  بود؛  شهری  متوسط  طبقه  اجتماعی  زندگی  از  بخشی 
گفت‌وگو و حتی فرار کوتاه از فشار روزمره. وقتی کافه‌ها زودتر بسته می‌شوند، شهر 

بخشی از ظرفیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.
تهران سال‌ها تلاش کرد از شهری اداری و روزمحور، به شهری با شب‌های زنده‌تر 
تبدیل شود. مراکز خرید، کافه‌ها، رستوران‌ها، پیاده‌روی‌های شبانه، تبلیغات آنلاین، 
فروش اینترنتی، پیک‌های شبانه و اقتصاد خدماتی، همه نشانه‌های این تغییر بودند. 
اما حالا جنگ و بحران اقتصادی، این مسیر را قطع کرده است. شهری که می‌خواست 

هوشمندتر، آنلاین‌تر و شبانه‌تر شود، دوباره به منطق بقا برگشته است.

این تغییر موقتی است یا دارد عادت می‌شود؟
پاسخ فروشنده‌ها به این پرسش یکسان نیست. بعضی‌ها معتقدند اگر بحران تمام 
شود، مردم دوباره به خیابان برمی‌گردند. اما گروهی دیگر می‌گویند همین تغییرات، 
اقتصاد  و  بحران طولانی شود  وقتی  تبدیل می‌شود؛ مخصوصاً  عادت  به  آرام‌آرام 

خانواده‌ها تحلیل برود.
یک فروشنده لوازم خانگی در خیابان جمهوری می‌گوید: »اولش فکر می‌کردیم چند 
روز است. بعد شد چند هفته. الان مشتری خودش را با نخریدن عادت داده. ما هم 
خودمان را با زود بستن عادت داده‌ایم. این خطرناک است، چون وقتی بازار به رکود 

عادت کند، برگشتنش سخت می‌شود.«
در اقتصاد شهری، عادت‌ها اهمیت زیادی دارند. اگر مشتری یاد بگیرد بعد از ساعتی 
به خیابان نیاید، اگر فروشنده یاد بگیرد شب‌ها باز ماندن نمی‌صرفد، اگر خانواده‌ها 
خریدهای غیرضروری را برای مدت طولانی حذف کنند، بازگشت به وضعیت قبلی 
زمان‌بر خواهد بود. بحران ممکن است روزی تمام شود، اما رفتارهای ساخته‌شده در 

بحران می‌توانند باقی بمانند.
به همین دلیل، آنچه امروز در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، فقط یک واکنش 
کوتاه‌مدت به جنگ نیست؛ می‌تواند نشانه شکل‌گیری یک سبک زندگی اضطراری 
باشد. سبکی که در آن خرید کمتر، رفت‌وآمد کوتاه‌تر، شب‌های خلوت‌تر، ویترین‌های 

خاموش‌تر و گفت‌وگوهای اقتصادی‌تر جای زندگی شهری سابق را می‌گیرد.
تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد

شاید اگر بخواهیم حال‌وهوای این روزهای بازار را در یک جمله خلاصه کنیم، همین 
جمله باشد: »تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد.« این جمله از سر تنبلی 
نیست؛ از دل حساب‌وکتاب می‌آید. فروشنده‌ای که اجاره سنگین می‌دهد، هزینه 
برق و نیروی انسانی دارد، مشتری کمی می‌بیند، از ناامنی خیابان می‌ترسد و خودش 
هم نگران خانواده است، دیگر مثل گذشته به باز ماندن طولانی به چشم فرصت نگاه 
نمی‌کند. برای او، باز بودن بعد از ساعت مشخص، گاهی به معنی زیان بیشتر است.

از سوی دیگر، مشتری هم دیگر آن مشتری سابق نیست. او هم در ذهنش حساب 
می‌کند: آیا این خرید ضروری است؟ آیا قیمتش فردا بالاتر می‌رود؟ آیا بهتر نیست 
پول نقد نگه دارم؟ آیا دیر برگردم امن است؟ آیا این خیابان بعد از تاریکی شلوغ 

می‌ماند؟ همین پرسش‌ها، رفتار روزمره شهر را تغییر داده‌اند.
تهران امروز در وضعیت تعلیق است؛ نه کاملاً تعطیل، نه کاملاً زنده. روزها هنوز 
رفت‌وآمد هست، مغازه‌ها باز می‌شوند، مردم کار می‌کنند، ماشین‌ها در ترافیک 
می‌مانند و زندگی ادامه دارد. اما از جایی به بعد، شهر انگار فرمان عقب‌نشینی 
می‌دهد. چراغ‌ها یکی‌یکی خاموش می‌شوند، کرکره‌ها پایین می‌آیند، کافه‌ها خلوت 

می‌شوند و خیابان به جای آن‌که مردم را نگه دارد، آن‌ها را به خانه پس می‌فرستد. 
این شاید دقیق‌ترین تصویر زندگی در بحران باشد: زندگی‌ای که متوقف نشده، اما 

کوتاه‌تر، محتاط‌تر، کم‌نورتر و کم‌خرج‌تر شده است. 

جنگ با خیابان‌های تهران چه کرد؟

شب‌های پایتخت در میانه ترس از جنگ و بی‌پولی
تهران، شهری که سال‌ها تلاش شد به سمت »شهر هوشمند«، »اقتصاد شبانه«، »کافه‌های چندطبقه«، »خیابان‌های زنده« و خریدهای آنلاین و حضوری 

بی‌وقفه برود، حالا در دل بحران جنگ، ریتم دیگری پیدا کرده است؛ ریتمی کوتاه‌تر و محتاط‌تر.

حداقلی زندگی 
کردن هم دیگر 

»حداقل« 
نیست؛ وقتی 

حتی در 
ساده‌ترین و 
فشرده‌ترین 
شکل ممکنِ 

هزینه‌کرد، 
دخل و خرج به 

زحمت به هم 
می‌رسد


